
در ســال 1358، كه 21 ســاله و دانشجوي علوم 
تربیتي بودم، براي تدریس به مدرســه اي در جنوب 
شهر تهران رفتم.  درسي كه باید تدریس مي كردم، 
ریاضیات بود و من هم در دانش ریاضیات مشــكلي 
نداشــتم ولي مســئله چیز دیگري بود. تازه انقلاب 
شده بود و گویي بچه ها دیگر به هیچ قاعده اي پایبند 
نبودند. یادم مي آید دانش آموزي داشتم كه بسیار قد 
بلند بود و هیكلي بزرگ تر از هیكل من داشــت. او 
ته كلاس مي نشست و به هر بهانه  اي جنجال به راه 
مي انداخت. هر زنگ كه به كلاس مي رفتم، با اعصاب 
داغان برمي گشــتم. تمام یك ماهي كه در مدرسه 
تدریــس مي كردم، با این كابوس گذشــت. بارها به 
تمام كتاب هایي كه داشتم مراجعه كردم و كوشیدم 
براي حل این مشــكل راهي پیــدا كنم ولي بیهوده 
بود. ســرانجام، چاره  را در ترك مدرسه دیدم. كمي 
پس از آن، به یك مدرسة راهنمایي رفتم؛ مدرسه اي 
پسرانه در یكي از محلات نسبتاً اعیان نشین تهران. 
این بار هم ماجرا به گونه اي دیگر بود و بازیگوشي ها 
و مردم آزاري هاي بچه ها به شكلي دیگر ادامه داشت. 
تنها فرارسیدن تابستان مي توانست مرا از این ماجرا 
رها كند. سال بعد مشكل به شكلي دیگر در مدرسة 
دیگري تكرار شد تا سرانجام، مرا وا داشت كه تدریس 
را رها كنم. این ترك و دوري ســه سال ادامه یافت 
تا اینكه به اصرار یكي از دوســتان و با كمك هاي او 
توانستم مجدداً به عالم تدریس برگردم. راستي چرا 
این گونه مي شود كه بسیاري از معلمان، همچون من، 
خود را در آغاز كار شكست خورده و ناكام مي بینند؟ 
برخي از آمارها نشان مي دهد كه در آمریكا هر سال 
هشت درصد معلمان، شغل خود را ترك مي كنند1. 

در ایــران آماري از این مســئله در اختیار نداریم و 
نمي دانیم از میان معلماني هم كه مشغول به كارند، 
چند درصد خود را در كارشان ناكام و شكست خورده 
مي یابند. به نظر مي رسد بخشي از این معلمان به رغم 
سختي كار و ناتواني در انجام وظایف خود، همچنان 
به دلایل مختلف به كارشــان ادامه مي دهند كه این 
علاوه بر پیامدهاي نامطلوب رواني براي خودشــان، 

نتیجة خوبي هم براي شاگردان مدرسه ندارد.
به نظر مي رســد كه دروس تربیتــي، كه در مراكز 
تربیت معلم ارائه مي شوند، نمي توانند ابزارهاي مدیریت 
كلاس را در اختیار دانشجو معلمان قرار دهند و تنها 
اصول كلي و رهنمودهاي عام را شــامل مي شــوند. 
اخیراً بعضي از متخصصان تعلیم و تربیت گفته اند كه 
نه تنها این دروس بلكه هیچ درسي نمي تواند چنین 
شاه كلیدي را در اختیار معلمان جوان و تازه كار قرار 
دهد تا آن ها در كار خود موفق باشــند؛ چون شرایط 
هر معلمي ویژه است و نمي توان قواعدي ارائه كرد كه 
به كار هر موقعیتي بیاید. پس چارة كار چیست؟ چه 
چیزي معلمان را در فائق آمدن بر مشكلات تدریس، 
توانمند و با كفایت مي كند و مانع احساس ناكامي و 

بي كفایتي در آن ها مي شود؟
دونالد شون2، متفكر غربي، معتقد است كه ما در هر 
كاري )چون كار معلمي( مانند كسي هستیم كه در 
زمیني مسطح قرار دارد و نمي تواند دورترها را ببیند. 
هر كسي دوســت دارد در نقطه اي مرتفع باشد تا از 
آنجا به افق دور نظر بیفكند و پست و بلند پیش روي 
خود را ببیند و پیش از روبه رو شدن با مشكل، به حل 
آن  اقدام كند. ما در زندگي روزمره عملًا در موقعیتي 
نیســتیم كه به نقشة راه دسترســي داشته باشیم و 

نوشتـن ،آغاز تفكر
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علائم راهنمایي به مــا بگویند كه در هر مرحله چه 
باید كنیــم. اغلب معلمان در مواجهه با مشــكلات 
كلاس و زندگي  حرفه اي خود متكي به دانش، مهارت 
و تجربة خویش و هر چیزي هســتند كه از منابع در 
دسترسشان كسب مي كنند. اغلب راه خود را با سعي 
و خطا مي یابیم و در جریان تدریس به دانش ضمني 

خود كفایت مي كنیم.
رسان ما  به نظر شون، تنها چیزي كه مي تواند مدد
باشد تدریس فكورانه است. نظریة شون مبتني بر عمل 
و تدریــس فكورانه اســت و از آن به عنوان الگویي در 
تربیت معلم، استقبال زیادي شده است. او بر حل مسئله 
و مفهوم سازي از طریق تفكر در عمل تأكید دارد  طبق 
نظر شون  زندگي حرفه اي شاغلان، به دانش ضمني 
آن ها در عمل بســتگي دارد. منظور از دانش  عملي، 
دانشي است كه محصول عملكرد روزانه و عمل عادي 
شده فرد باشد. به نظر شون، ما در موقعیت اگر از تفكر 
در عمل بهره بگیریم مي توانیم دانش ضمني خود را 

صراحت ببخشیم و آن را راهنماي كار قرار دهیم.
شــون  سه سطح تأمل را معرفي كرده است: تأمل 
براي عمل، تأمل در عمل و تأمل دربارة عمل3. تأمل 
براي عمل در مرحلة طراحــي و قبل از انجام دادن 
عمل روي مي دهد؛ تأمل در عمل، در روند انجام عمل 
روي مي دهد؛ و تأمل دربارة عمل، بعد از عمل اتفاق 
مي افتد. به نظر شون، فرایند سعي و خطا و یادگیري 
از اشتباهات، كاري هنرمندانه است كه معلمان باید 
آن را انجام دهند. او معتقد است كه ما با شروع كار 
معلمي در موقعیتي ناشناخته قرار مي گیریم و هیچ 
كسي هم نیســت كه راهنمایي مان كند. پس بهتر 
اســت راهي براي درس آموزي از موقعیتي كه در آن 
واقع شده ایم بیابیم. به نظر شون، چارة كار در كسب 
دانش لازم براي حل مشكلات تدریس، عمل فكورانه 
اســت: قبل از عمل، حین عمل و پس از عمل، اما او 
ابزاري هم براي این عمل پیشنهاد مي كند: نوشتن. به 
نظر مي رسد وقتي ما افكار خود را مكتوب مي كنیم، 

به آن ها وضوح بیشتري مي بخشیم و آن ها را روشن، 
قطعي و شفاف مي سازیم. به نظر بعضي از محققان، 
نوشتن، خود نوعي روش تحقیق است و ما در حین 
نوشتن، در عین اتكا به یافته هاي خود، به یافته هاي 
جدیدي هم مي رســیم. خلاصه اینكه به نظر شون، 
براي بهبود معلمــي و تدریس و هر حرفة دیگري، 
چارة كار عمل فكورانه اســت. ابزار این فكر كردن 
هم نوشــتن است؛ یعني معلمي كه عادت دارد كار 
معلمي خود را مكتوب كند و سؤالات، پیشرفت ها، 
پس رفت ها، مشــكلات و راه حل هایش را بنویسد، 
سریع تر مي تواند به راه حل دست یابد. راه حل، فكر 
كردن و نوشــتن است. معلماني كه فكر نمي كنند، 
تجربه اي را ســي  سال یا بیشــتر تكرار مي كنند؛ 
بي آنكه گامي به پیش نهند. معلمي كه در اندیشــه 
فرو مي رود و به كار خود مي اندیشــد، سؤالاتش را 
عیان و آشــكار مي كند و هر ســؤالي ممكن است 
ســؤالي دیگر را پیــش روي او نهــد و در نهایت، 
راه حل ها از آ ن سؤالات بزاید. البته مي دانیم كه در 
آموزش وپرورش ما بر نوشــتن چندان تكیه نشده و 
این امر سال هاست تداوم دارد و از ویژگي هاي نظام 
آموزشي ما محسوب مي شود. نوشتن كاري سخت 
به نظر مي رســد ولي اگر انجام شود، نغز و شیرین 
است. در این شــمارة مجله، تكیة  اصلي بر نوشتن 
بوده است. من هم در این نوشتة كوتاه مي خواستم 
بگویم یكي از دستاوردهاي نوشتن براي معلمي، باز 
شدن گره ها و مشكلات كار و راه یابي به مؤثرترین 

شیوه هاي معلمي است.
 پي نوشت ها
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